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حــدود صلاحیــت قضــات در خــودداری از اجــرای مقــررات دولتــی 
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چکیده
یکــی از نظارت هــای قضایــی در حقــوق اداری ایــران، خــودداری قضــات از اجــرای تصویب نامه ها   
و آیین نامه هــای دولتــی خــاف قوانیــن و مقــررات اســامی اســت. ایــن نظــارت در مقــام قضــاوت اســت و 
صرفــاً بــه اجــرا نشــدن ایــن مقــررات منتهــی می شــود. مقــررات دولتــی، اعمالــی عام الشــمول اســت کــه 
از طــرف مقامــات صالــح صــادر می گــردد. در صــورت تفســیر موسّــع از »دولــت« می تــوان ایــن مقــررات را 
شــامل تمامــی مصوباتــی دانســت کــه از نهادهای عــدم تراکــم و نهادهای عــدم تمرکز و خاص صادر شــود.

»قضــات دادگاه هــا« تنهــا شــامل قضــات نشســته می شــود. قضــات شــورای حــل اختــاف نیــز در ایــن 
معنــی وارد نمی شــود؛ چــون اصــل امنیــت قضایــی مســتلزم آن اســت کــه ایــن اصــل را بــه صورت موسّــع 
تفســیر نکنیــم. اصطــاح »قوانیــن و مقــررات اســامی« شــامل قانــون اساســی نمی شــود؛ چــون قانــون 
اساســی هــر زمــان قصد داشــته اســت از قانون اساســی نــام ببــرد، »اساســی« را کنــار » قوانین« قــرار داده 
اســت. »قوانیــن« شــامل مصوبــات نهادهایــی ماننــد شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نیــز نمی شــود؛ زیــرا 
اصــل امنیــت قضایــی از ایــن تفســیر جلوگیــری می کنــد. مقــررات اســامی را می تــوان فتــاوای معتبــر و 
مشــهور علمــای امامیــه و قواعــد ناشــی از فقــه امامیــه دانســت. اگــر قضــات دادگاه هــای اداری، مقرراتی را 
اجــرا کننــد کــه  قبــاً مفــاد آن هــا در هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری باطــل شــده اســت، می تــوان 
ایــن اجــرا را بــرای آن هــا طبــق بنــد ۱ مــاده ۱۵ قانــون نظــارت بــر رفتــار قضــات، تخلف بــه حســاب آورد.
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مقدمه
 اداره بایــد بــا اســتفاده از قــدرت عمومــی کــه دارد، بــا در نظــر گرفتــن مصلحــت عامــه مــردم در 
راســتای خدمــات عمومــی فعالیــت کنــد. شــاید بتــوان گفــت نظــارت بــر اداره، اصــل و اســاس حقــوق  
ــورد  ــه، م ــانی بهین ــردازد و خدمات رس ــی می پ ــات عموم ــه خدم ــد.۱ اداره ب ــکیل می ده اداری را تش
انتظــار جامعــه اســت. اداره از قــدرت عمومــی و نیــز امــوال عمومــی اســتفاده می کنــد. پــس بایــد در 

ــد.2 ــخ گو باش ــد، پاس ــام می ده ــه انج ــر آن چ براب
نظــارت بــر اداره می توانــد از طــرق مختلفــی اعمــال شــود. گئــورگ یلینــک، حقــوق دان آلمانــی، 
ــی و  ــارت سیاس ــی، نظ ــارت اجتماع ــت: نظ ــرده اس ــه ک ــته بندی ها را ارائ ــن دس ــی از جامع تری یک
ــم  ــرار بدهی ــه صــورت دقیــق در دو دســته ق ــن ســه نظــارت را ب ــم ای ــی.3 اگــر بخواهی نظــارت قضای
تــا نظــارت بــر اداره در حقــوق اداری ایــران صحیح تــر بررســی شــود، نظــارت قضایــی و نظــارت غیــر 
قضایــی شایســته اســت. نظــارت غیــر قضایــی شــامل نظــارت مجلــس شــورای اســامی، نظــارت رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی، نظــارت کمیســیون اصــل نــود، نظــارت دیــوان محاســبات عمومــی، نظــارت 

ــی اســت. ــز نظارت هــای درون ســازمان بازرســی کل کشــور و نی
ــال  ــی اعم ــد قضای ــا در فرآین ــه ی ــود ک ــی می ش ــته نظارت های ــامل آن دس ــی ش ــارت قضای نظ
ــر آن، بــه رســیدگی و صــدور حکــم قضایــی می انجامــد. نظــارت قضایــی را یــا  می گــردد یــا عــاوه ب
ــای  ــه دســت دادگاه ه ــا ب ــد ی ــون اساســی انجــام می دهن ــادم قان ــق اصــل یک صــد و هفت قضــات طب
ــرد  ــد قراردادهــای اداری صــورت می گی ــه حقــوق اداری مانن ــوط ب عمومــی در برخــی حوزه هــای مرب

ــد. ــام می ده ــت اداری انج ــوان عدال ــا دی ی

الف. ضرورت تحقیق
اهتمــام بــه موضــوع نظــارت قضایــی قضــات بــر مقــررات اداری مقــرر در اصــل یک صــد و هفتــادم 

قانــون اساســی  از چنــد جهــت قابــل اهمیــت اســت: 
ــه صــورت نامتمرکــز انجــام می شــود و  ــادی از قضــات ب ــه دســت تعــداد زی  اول ـ ایــن نظــارت ب

ــوا کمــک می کنــد. ــی و تفکیــک ق ــه امنیــت قضای فهــم و محــدوده آن ب
دوم ـ ایــن نظــارت می توانــد بــه صــورت مؤثــری از حاکمیــت قانــون دفــاع کنــد و مقامــات اداری 

را بــه اصــاح مقــررات رهنمــون ســازد.
ســوم ـ ایــن نظــارت می توانــد از آن جهــت کــه تنهــا بــه اجــرا نکــردن مقــررات اکتفــا کــرده و در 

۱. آقایی طوق، مسلم و حسن لطفی، حقوق اداری )1(، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱3۹۸، ص 2۵۸.

2-Waline, Jean, Droit administrative, 22 edition, Paris: Dalloz, 2008, p.503.  

3-Moron, Miguel sancher, Derecho administrative; parts general, Decima edición, Madrid: Tecnos, 2014, p. 1119. 
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ــرای حمایــت مــردم از اداره  ــزاری مناســب ب چرخــه طولانــی دیــوان عدالــت اداری نیافتــاده اســت، اب
باشــد.

ب. سؤال های اصلی و فرعی تحقیق
الف( سؤال اصلی

ــامی  ــررات اس ــون و مق ــاف قان ــررات خ ــرای مق ــودداری از اج ــات در خ ــت قض ــدود صاحی ح
ــت؟ چیس

ب( سؤال های فرعی
۱. مفهوم »قاضی« در این اصل شامل کدام قضات است؟

2. کلمه »دولت« در این اصل دارای چه محدوده ای است؟
3. آیــا اصطــاح »قانــون« شــامل مصوبــات نهادهــای خاصــی ماننــد شــورای عالــی انقــاب فرهنگی 

ــز می شــود؟ نی
4. آیــا مفهــوم »مقــررات« شــامل مصوبــات تفویضــی از جانــب مجلــس شــورای اســامی بــه دولــت 

ــود؟  ــز می ش نی
۵. آیا  اصطاح »دادگاه« را می توان شامل شوراهای حل اختاف نیز دانست؟

6. آیا اگر قضاتی از خودداری  از اجرای این گونه مقررات استنکاف ورزند، تخلف کرده اند؟

ج. پیشینه تحقیق
ــه  ــه ب ــن کشــور ک ــکا ریشــه دارد. در ای ــالات متحــده امری ــوق ای ــی قضــات در حق نظــارت قضای
حکومــت قضــات معــروف اســت، تمــام دادرســان می تواننــد از اجــرای قوانیــن خــاف قانــون اساســی 
خــودداری کننــد. دادرســان در ایــران بــر خــاف قضــات ایــالات متحــده امریــکا، حــق اجــرا نکــردن 
ــررات  ــرای مق ــودداری از اج ــه خ ــا ب ــارت تنه ــن نظ ــد و ای ــی را ندارن ــون اساس ــف قان ــن مخال قوانی
محــدود می شــود. بعضــی از نویســندگان ماننــد ناصــر کاتوزیــان در کتــاب »مقدمــه علــم حقــوق« بــه 
ــه، ایــن  ــد کــه در قســمت اول مقال ــر قوانیــن اشــاره و آن را تقویــت کرده ان نظــارت قضایــی قضــات ب

ــم. ــن اصــل اشــاره می کنی ــه محــدوده ای نظــر را تضعیــف خواهیــم کــرد. ســپس ب
ــون اساســی نگاشــته شــده  ــم قان ــاره اصــل یک صــد و هفت ــه درب ــا دو مقال ــون )۱4۰۰(، تنه تاکن
ــا تأکیــد بــر اصــل  ــا عنــوان »صیانــت از قانــون اساســی توســط قضــات محاکــم ب اســت. مقالــه اول ب
ــون اساســی«  نوشــته جــواد تقــی زاده، مرتضــی نجابت خــواه و رضــوان فدایــی  یک صــد و هفتــادم قان
)مجلــه مطالعــات حقوقــی دانشــگاه شــیراز، دوره هشــتم، شــماره اول، بهــار ۱3۹4(، نظــارت قضایــی 
ــز در  ــاف را نی ــل اخت ــوراهای ح ــات ش ــه، قض ــن مقال ــت. ای ــداد داده اس ــن امت ــر قوانی ــات را ب قض
مشــمول ایــن اصــل وارد کــرده و قــدرت آن هــا را تــا خــودداری از اجــرای مقــررات خــاف روح قانــون 
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وســعت بخشــیده اســت. در ایــن مقالــه، هــر ســه مــورد را نقــد خواهیــم کــرد.
مقالــه »آسیب شناســی نظــارت قانونــی و شــرعی قضــات دادگاه هــا بــر مقــررات دولتــی در ایــران«، 
نوشــته محمدامیــن ابریشــمی )اندیشــه های حقــوق عمومــی، بهــار و تابســتان ۱3۹۹، شــماره ۱۷(، دو 
عیــب موجــود در زمینــه نظــارت قضــات دادگاه هــا بــر مقــررات دولتــی در ایــران را ایجــاد تشــتّت در 
رویــه قضایــی و آرای محاکــم و بی توجهــی بــه مرجــع صالــح بــرای اعمــال نظــارت شــرعی بــر مقــررات 
ــرای  ــان ب ــد از شــورای نگهب ــا بای ــه، دادگاه ه ــن مقال ــق نظــر نویســنده ای ــی دانســته اســت. طب دولت
خــودداری  از اجــرای مقــررات خــاف موازیــن شــرعی اســتعام کننــد کــه بــه نظــر می رســد ایــن امــر 

بــا  قانــون اساســی متناســب نیســت و بــر خــاف نظــر قانــون اساســی اســت.
مفهــوم مقــررات دولتــی، دولــت، قاضــی، دادگاه، قوانیــن و مقــررات اســامی کــه در اصــل یک صــد 
ــه،  ــن مقال ــود. روش ای ــد ب ــه خواه ــن مقال ــث ای ــده اند، از مباح ــرر ش ــی مق ــون اساس ــادم قان و هفت

توصیفــی ـ تحلیلــی اســت.

گفتار اول. مفهوم و پیشینه نظارت قضایی قضات 
ــون هســتند، امــا ویژگــی خــاص قضــات، اســتقال  ــع قان مقامــات سیاســی و قضایــی، هــر دو تاب
آن هاســت و بــه همیــن دلیــل، سلســله مراتــب اداری بــر آن هــا حکم فرمــا نیســت. یکــی از پی آمدهــای 
ایــن ویژگــی آن اســت کــه وقتــی مقرراتــی مغایــر بــا قانــون تصویــب شــده باشــد، قضــات در آرای خــود 
بــه آن مقــررات اســتناد نخواهنــد کــرد، بــه ایــن صــورت کــه هــر گاه در یــک دعــوا، یکــی از طرفیــن 
یــا هــر دوی آن هــا بــه مقــرره یــا مصوبــه ای بــرای اثبــات مدعــای خــود اســتناد کــرده باشــند، قاضــی 
ــون باشــد،  ــا قان ــه، مغایــر ب ــون بررســی می کنــد. اگــر ایــن مصوب ــا قان ــرای مغایــرت ب ــه را ب آن مصوب
بــه آن ترتیــب اثــر نخواهــد داد. چــون ایــن نــوع از نظــارت بــه مقــررات اداری بــرای همــه دادگاه هــا 

ــه قانونــی بــودن مقــررات اطــاق می شــود.۱ امکان پذیــر اســت، بــه آن، نظــارت نامتمرکــز نســبت ب
ــت  ــر در صیان ــه مقامــات مؤث ــه دلیــل نقــش خــود در زمــان قضــاوت می تواننــد از جمل قضــات ب
ــص و  ــت و نق ــی را تقوی ــام حقوق ــی نظ ــای صیانت ــد روش ه ــا می توان ــت آن ه ــند و فعالی ــون باش قان
ضعــف یــا ناکارآمــدی نهــاد اصلــی را جبــران کنــد.2 در بعضــی از نظام هــای حقوقــی، قضــات بــه عنــوان 
ــه  ــن صــورت ک ــه ای ــون اساســی شــناخته شــده اند، ب ــت از قان ــاد صیان ــن نه ــی اولی ــن و حت مهم تری

نظــارت و صیانــت اساســی در درجــه اول بــر عهــده قضــات حاکــم اســت. 
ــادی  ــه وســیله دادگاه هــای ع ــون اساســی ب ــا قان ــن ب ــاق قوانی شــیوه ای کــه در آن، بررســی انطب
انجــام می پذیــرد، ابتــدا در نظــام حقوقــی ایــالات متحــده امریــکا شــکل گرفــت. از نظــر ســاختاری، 

۱. آقایی طوق و لطفی، پیشین، ص 2۸۰.

2. همــان طــور کــه خواهــد آمــد، نمی تــوان از اصــل یک صــد و هفتــادم قانــون اساســی، نظــارت قضــات بــر قانــون اساســی 

را بــه دســت آورد.

از  خــودداری  در  قضــات  صلاحیــت  حــدود 
اجــرای مقــررات دولتــی مخالــف بــا قانــون
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قــوه قضاییــه ممکــن اســت در نظــام حقوقــی واحــدی متمرکــز شــده باشــد، ماننــد کشــورهای کامــن لا 
)انگلوساکســون( کــه در نظــام قضایــی عمومــی، نظــام حقــوق اداری قــرار نگرفتــه اســت. در نظــام اداری 
انگلیــس، وحــدت حقــوق و وحــدت مرجــع قضایــی حکم فرماســت.۱ در کشــورهای انگلیــس و ایــالات 
متحــده امریــکا، مرجــع رســیدگی بــه دعــاوی اداری یعنــی رســیدگی بــه تجاوزهــای اداره و مأمــوران 
ــرا انگلیســی ها، تشــکیل دادگاه هــای اداری را  ــادی هســتند؛ زی ــا ع آن، همــان دادگاه هــای عمومــی ی
مغایــر بــا اصــل تفکیــک قــوا، تعــرض بــه حیطــه اقتــدار قــوه قضاییــه و تفکیــک دادرســی بــه دادرســی 

ــا عدالــت اجتماعــی و برابــری اجتماعــی می داننــد.2 عمومــی و اداری را مخالــف ب
در نظــام حقوقــی ایــالات متحــده امریــکا، ایــن موضــوع مهــم بــا توجــه بــه اصــل وحــدت قضایــی 
ــا همــه اعمــال تقنینــی و اداری را از نظــر انطبــاق  ــرار دارد ت ــر عهــده قضــات دادگاه هــای عــادی ق ب
ــا قانــون اساســی بررســی کننــد. ایــن اختیــار ســبب شــده اســت کــه قضــات دادگســتری در برابــر  ب
کنگــره و حکومــت فــدرال قــدرت زیــادی بــه دســت آورنــد و قــوه ای قدرتمنــد در برابــر قــوای دیگــر 
بــه حســاب آینــد تــا آن  جــا کــه برخــی، قــدرت قضــات را بــه »حکومــت قضــات« در ایــن کشــور تعبیــر 
ــکا  ــوری امری ــن کشــور توانســته اســت در کار رئیــس جمه ــی ای ــوان عال ــی دی ــی گاه ــد. حت می کنن
خلــل ایجــاد کنــد، ماننــد دخالــت در سیاســت اقتصــادی مداخله گرایانــه رئیــس جمهــوری روزولــت، 

تــا جایــی کــه وی بــرای چیرگــی بــر دیــوان در ســال ۱۹36 دســت بــه دامــن ملــت شــد.3
ــاوی مطــرح شــود؛ چــون  ــه دع ــوق اساســی در هم ــای حق ــن اســت جنبه ه ــام ممک ــن نظ در ای
ــد. در  ــا کیفیــت یکســان رســیدگی می کنن ــارغ از ماهیــت آن هــا و ب ــاوی ف ــه تمامــی دع ــا ب دادگاه ه
ایــن شــیوه، قضــات صرفــاً از اختیــار اجــرا نکــردن قوانیــن مغایــر بــا قانــون اساســی برخوردارنــد و حــق 
ــف   ــن مخال ــدرت ابطــال قوانی ــی کشــور، ق ــوان عال ــد. دی ــی را ندارن ــد حقوق ابطــال و حــذف آن قواع
بــا قانــون اساســی را نیــز دارد. قاضــی هوگــز در ســال ۱۹۰۸ اعــام کــرد کــه قانــون اساســی ایــالات 

ــد.4 ــوان می گوی ــه دی ــزی اســت ک متحــده، آن چی
ــه  ــی ب ــولات اجتماع ــود را در تح ــای خ ــان، نظره ــول زم ــته اند در ط ــی توانس ــات امریکای قض
ــوق  ــع حق ــوان مداف ــه عن ــکا ب ــه امری ــد و در جامع ــت بقبولانن ــذاران ایال ــدرال و قانون گ ــذار ف قانون گ
و آزادی هــای فــردی و اجتماعــی مطــرح شــوند.۵ در امریــکا ماننــد دیگــر کشــورهای کامــن لا، ایــده 
غالــب ایــن اســت کــه دولــت در مقابــل اعمــال خــود بــه همــان طریــق مســئول اســت کــه اشــخاص 

۱. عباسی، بیژن، حقوق اداری، تهران: دادگستر، چاپ ششم، ۱4۰۰، ص 33.

2. همان.

3. عباسی، بیژن، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: دادگستر، چاپ چهارم، ۱4۰۰، ص ۱۵4.

4. همان، ص ۱۵6.

۵. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت، چاپ دهم، ۱3۹۸، ص ۱۵۰.
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ــه  ــد ب ــکایت از اداره بای ــرای ش ــور، ب ــن کش ــل، در ای ــن دلی ــه همی ــئولند.۱ ب ــی مس ــوق خصوص حق
ــرد. ــه ک ــی مراجع ــای عموم دادگاه ه

در فرانســه و برخــی دیگــر از کشــورها هماننــد ترکیــه، مصــر، لبنــان و بیش تــر دولت هــای عضــو 
ــان، پرتغــال و  ــد، یون ــا، هلن ــد، آلمــان، اســپانیا، ایتالی ــد، بلژیــک، فنان ــا )اتریــش، فنان ــه اروپ اتحادی
ســوئد(، نظــام تفکیــک دو دادرســی اداری و عمومــی از یکدیگــر منجــر بــه تقســیم صاحیــت دادرســی 

میــان مراجــع اداری و قضایــی شــده اســت.2
نظــارت قضــات در نظــام حقوقــی ایــران، تنهــا شــامل نظــارت آن هــا بــر مصوبــات دولتــی از نظــر 
ــود و  ــی نمی ش ــون اساس ــامل قان ــارت ش ــن نظ ــت. ای ــادی اس ــن ع ــا قوانی ــررات ب ــن مق ــرت ای مغای
ــی در  ــررات دولت ــر مق ــات ب ــارت قض ــینه نظ ــد. پیش ــادی ندارن ــدرت زی ــارت، ق ــن نظ ــات در ای قض
ــون اساســی مشــروطه مقــرر می کــرد:  ــاز می گــردد. اصــل ۸۹ متمــم قان ــه عصــر مشــروطه ب ــران ب ای
»دیوان خانــه عدلیــه و محکمه هــا وقتــی احــکام و نظام نامه هــای عمومــی و ایالتــی و ولایتــی و بلــدی 

را مجــری خواهنــد داشــت کــه آن هــا مطابــق بــا قانــون باشــد«.
ــاره  ــن نظــارت اش ــه ای ــادم ب ــران در اصــل یک صــد و هفت ــوری اســامی ای ــون اساســی جمه قان
ــه  ــی ک ــای دولت ــا و آیین نامه ه ــرای تصویب نامه ه ــد از اج ــا مکلفن ــات دادگاه ه ــت: »قض ــرده اس ک
مخالــف بــا قوانیــن و مقــررات اســامی یــا خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه اســت، خــودداری 

ــد«. ــت اداری تقاضــا کن ــوان عدال ــررات را از دی ــه مق ــن گون ــد ابطــال ای ــر کــس می توان ــد و ه کنن
ــذار  ــد و قانون گ ــه دارن ــی وظیف ــررات دولت ــردن مق ــرا نک ــا در اج ــات تنه ــل، قض ــن اص ــق ای طب
ــون اساســی  ــا قان ــر ب ــس کــه مغای ــن مصــوب مجل ــورد اجــرا نکــردن قوانی اساســی، تکلیفــی را در م
باشــند، متوجــه آن هــا نکــرده و نظــارت بــر مصوبــات مجلــس شــورای اســامی را بــر عهــده شــورای 

ــان گذاشــته اســت.  نگهب
عــده ای ماننــد ناصــر کاتوزیــان اعتقــاد دارنــد کــه قضــات در راســتای اعمــال وظایــف خویــش بــه 

ناچــار بــه نظــارت  بــر قوانیــن عــادی کشــیده می شــوند؛ چــون:
یــک ـ بــه اســتناد اصــل یک صــد و شــصت و ششــم قانــون اساســی، قاضــی بایــد حکــم خــود را 
مســتدل و مســتند بــه قوانیــن مــدوّن صــادر کنــد و مــواد قانونــی در ایــن راســتا شــامل قانــون اساســی 
ــون اساســی از اصــل یک صــد شــصت و ششــم وجــود  ــر خــروج قان نیــز هســت. پــس هیــچ دلیلــی ب

۱. آقایــی طــوق، مســلم، »مبانــی و ماهیــت نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت: مطالعــه تطبیقــی کشــورهای 

ــات اســتراتژیک،  ــز تحقیق ــی و بررســی های فقهــی مرک ــت حقوق ــه معاون ــکا«، پژوهش نام ــتان و امری ــه، انگلس فرانس

ســال اول، ۱3۸6، شــماره ۱، ص ۱۸4.

2. هداونــد، مهــدی، »نظــارت قضایــی، تحــول مفهومــی، تحــولات اساســی«، حقــوق اساســی، ســال پنجــم، ۱3۸۹، 

شــماره ۹، ص 4۰.

از  خــودداری  در  قضــات  صلاحیــت  حــدود 
اجــرای مقــررات دولتــی مخالــف بــا قانــون
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نــدارد و تکلیــف قاضــی شــامل اصــول کلــی اعام شــده در قانــون اساســی نیــز هســت.
دو ـ دادرس، مأمــور اجــرای قوانیــن )اعــم از عــادی و اساســی( اســت و هنگامــی کــه در دعــوا بــا دو 
متــن متعــارض روبــه رو می شــود، بایــد بــر حســب قواعــد، یکــی از آن دو را مقــدّم شــمارد. حــال، اگــر 
فــرض کنیــم کــه یکــی از متــون مربــوط بــه قانــون اساســی و دیگــری از قوانیــن عــادی باشــد، عقــل 

ــر حکومــت کنــد.۱ ــر مقــررات پایین ت ــر ب حکــم می کنــد کــه قاعــده عالی ت
ــارض،  ــن متع ــر قوانی ــه در براب ــد آزادان ــه دادرس بتوان ــد ک ــه ایجــاب می کن ــوه قضایی اســتقال ق
ــوه  ــا ق ــون اساســی ب ــه قان ــر نباشــد کــه در تجــاوز ب ــق اصــول حقوقــی تصمیــم بگیــرد و ناگزی مطاب
مقننــه هم داســتان شــود.2 بــه  همیــن دلیــل، بایــد توجــه کــرد کــه دادرس تنهــا حــق دارد در دعــوای 
طرح شــده، قانــون اساســی را بــه عنــوان قاعــده حاکــم برگزینــد و آن را مقــدّم بــر قانــون عــادی قــرار 
ــتثنایی و  ــری اس ــون اساســی، ام ــا قان ــه ب ــوه مقنن ــت ق ــه مخالف ــت ک ــوان گف ــن می ت ــد. هم چنی ده
ــا  ــی حمــل کنــد کــه ب ــر معنای ــد در مقــام تفســیر قوانیــن، آن را ب خــاف اصــل اســت و دادرس بای

اصــول قانــون اساســی منطبــق باشــد.3
ــت  ــادی را در صاحی ــن ع ــیر قوانی ــرح و تفس ــی، ش ــون اساس ــوم قان ــاد و س ــل هفت ــه ـ اص س
مجلــس شــورای اســامی دانســته اســت کــه مفــاد ایــن اصــل، مانــع از تفســیر دادرســان از قوانیــن در 
مقــام تمیــز حــق نیســت. صاحیــت قضــات منــدرج در اصــل هفتــاد و ســوم قانــون اساســی می توانــد 
تفســیر تمــام قوانیــن موجــود در نظــم حقوقــی را شــامل شــود. اجــرای قانــون اساســی و اجــرا نکــردن 
قانــون عــادی بــه علــت تعــارض آن بــا قانــون اساســی در مقــام تفســیر بــه صیانــت از قانــون اساســی 
منجــر می شــود. قانون گــذار اساســی در مقــام تعریــف صاحیــت تفســیر قضایــی دادرســان، از کلمــه 
»قوانیــن« بــه صــورت عــام اســتفاده کــرده کــه شــامل تمــام قانون هــا از جملــه قانــون اساســی اســت. 
اگــر بپذیریــم قضــات از قوانیــن عــادی در برابــر آیین نامه هــای مغایــر بــا آن بــه پاســداری می کننــد، 
بــه طریــق اولــی، در مــورد قانــون اساســی، ایــن حمایــت بایــد الزامی تــر تلقــی شــود. از طــرف دیگــر، 
تســرّی کلمــه »قوانیــن« بــه قانــون اساســی بــا ماهیــت کار قضــات نیــز ســازگارتر بــه نظــر می رســد.3 

این دلایل قابل پذیرش نیست؛ چون:
ــرح در  ــوارد مط ــاق م ــت انطب ــا از صاحی ــات تنه ــوا، قض ــک ق ــل تفکی ــب اص ــه موج ــک ـ ب ی
ــه  ــوه مقنن ــر عهــده ق ــون ب ــد. صاحیــت وضــع قان ــادی برخوردارن ــن ع ــا قوانی ــی ب پرونده هــای قضای
اســت و هــر گونــه تغییــر ایــن قوانیــن نیــز بــر عهــده خــود آن نهــاد واضــع اســت. نظــارت قــوه قضاییــه 

۱. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، ۱3۹۷، ص ۱3۹.

2. همان.

3. همان، ص ۱4۰.

4. همان.
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بــر قوانیــن، قــوه قانون گــذاری را بــه نوعــی زیــر ســلطه قــوه قضاییــه قــرار می دهــد کــه بــه برتــری 
ــازگار  ــران س ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــی نظ ــاختارهای اساس ــا س ــر ب ــن ام ــد و ای ــات می انجام قض

نیســت.
ــته  ــان گذاش ــورای نگهب ــده ش ــر عه ــن را ب ــر قوانی ــارت ب ــه نظ ــی، وظیف ــذار اساس دو ـ قانون گ
اســت.۱ قانــون اساســی  همــان طــور کــه در اصــل یک صــد و هفتــادم بــه وظیفــه اســتنکاف قضــات از 
اجــرای مقــررات دولتــی اشــاره کــرده اســت، می توانســت بــه نظــارت قضایــی آن هــا بــر قوانیــن عــادی 

نیــز اشــاره کنــد.
ســه ـ دادرســان تنهــا وظیفــه تفســیر قانــون عــادی را دارنــد. اصــل هفتــاد و ســوم قانــون اساســی 
کــه شــرح و تفســیر قوانیــن عــادی را در صاحیــت مجلــس شــورای اســامی می دانــد، در ذیــل اصــل 
اشــاره می کنــد کــه »مفــاد ایــن اصــل، مانــع از تفســیری کــه دادرســان در مقــام تمیــز حــق از قوانیــن 
می کننــد، نیســت.« اصطــاح »قوانیــن« در ذیــل ایــن اصــل شــامل قانــون اساســی نمی شــود؛ چــون 
ــن اصــل،  ــادی« در صــدر ای ــن ع ــد. وجــود »قوانی ــون اساســی را نمی کن ــاده قان ــن«، اف کلمــه »قوانی

قرینــه ای معینــه اســت کــه از وســعت معنــای قوانیــن جلوگیــری می کنــد. 
از طــرف دیگــر، قانــون اساســی از آن  جــا مشــمول مفهــوم »قوانیــن« نمی شــود کــه قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران هــر گاه خواســته اســت بــه قانــون اساســی اشــاره کنــد، صریحــاً بیــان کــرده 
و در هیــچ یــک از اصــول قانــون اساســی، قانــون اساســی را بــا دیگــر قوانیــن جمــع نبســته اســت. ایــن 
رویکــرد قانــون اساســی مبتنــی بــر اندیشــه ای صحیــح اســت؛ چــون از همــان آغــاز، انتخــاب معــادل 
»قانــون اساســی« در برابــر واژه فرانســوی »کنستیتوســیون«، خالــی از اشــکال نبــوده اســت. بــه بیــان 
دیگــر، نمی تــوان بــه ایــن متــن سیاســی، »قانــون« اطــاق کــرد. بــه طــور معمــول، در دیگــر زبان هــا 

نیــز بــه »کنستیتوســیون« یــا »اساســی«، »قانــون« اطــاق نمی شــود.2
از طــرف دیگــر، تفســیر قانــون بــا نظــارت بــر آن متفــاوت اســت. تفســیری کــه دادرســان در مقــام 
تمیــز حــق می کننــد، بــه آن هــا اجــازه اســتنکاف از اجــرای قانــون را نمی دهــد و ایــن کار بــا ماهیــت 

نظــارت قضایــی مســانخت نــدارد. بنابرایــن، قضــات بــر قوانیــن عــادی نظــارت ندارنــد. 
ــر  در سلســله مراتــب قواعــد حقوقــی، تصویب نامه هــا و آیین نامه هــای دولتــی در مرتبــه ای پایین ت
ــای  ــران، روش ه ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــد. قان ــرار می گیرن ــادی ق ــی و ع ــون اساس از قان
ــر ایــن دســته از هنجارهــای حقوقــی پیش بینــی کــرده اســت. نظــارت  ــرای نظــارت ب ــی را ب گوناگون
ــوان  ــا و دی ــق قضــات دادگاه ه ــی از طری ــس شــورای اســامی و نظــارت قضای ــق مجل ــی از طری قانون
عدالــت اداری انجــام می گیــرد. بــه همیــن دلیــل، اصــل یک صــد و هفتــادم قانــون اساســی جمهــوری 
اســامی ایــران بــا هــدف تضمیــن مغایــرت نداشــتن هنجارهــای مــادون بــا هنجارهــای مافــوق، نظــارت 

۱. اصول نود و یکم، نود و دوم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی بر این امر دلالت می کنند.

2. آقایی طوق و لطفی، پیشین، ص 2۸3.

از  خــودداری  در  قضــات  صلاحیــت  حــدود 
اجــرای مقــررات دولتــی مخالــف بــا قانــون
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ــد از  ــا مکلفن ــن اصــل، »قضــات دادگاه ه ــق ای ــرده اســت. مطاب ــی ک ــررات پیش بین ــر مق ــی را ب قضای
ــا  ــامی ی ــررات اس ــن و مق ــا قوانی ــف ب ــه مخال ــی ک ــای دولت ــا و آیین نامه ه ــرای تصویب نامه ه اج
ــن  ــد ابطــال ای ــه اســت، خــودداری کننــد و هــر کــس می توان ــوه مجری ــارات ق خــارج از حــدود اختی

ــه مقــررات را از دیــوان عدالــت اداری تقاضــا کنــد«. گون
ــتدل و  ــد مس ــا بای ــکام دادگاه ه ــی، »اح ــون اساس ــم قان ــصت و شش ــد و ش ــل یک ص ــق اص مطاب
مســتند بــه مــواد قانــون و اصولــی باشــد کــه بــر اســاس آن، حکــم صــادر شــده اســت«. بــر اســاس 
ــون اساســی، »قاضــی موظــف اســت کوشــش کنــد حکــم  هــر  اصــل یک صــد و شــصت و هفتــم قان
دعــوا را در قوانیــن مدوّنــه بیابــد و اگــر نیابــد، بــا اســتناد بــه منابــع معتبــر اســامی یــا فتــاوای معتبــر، 
حکــم قضیــه را صــادر نمایــد و نمی توانــد بــه بهانــه ســکوت یــا نقــص یــا اجمــال یــا تعــارض قوانیــن 

مدوّنــه، از رســیدگی بــه دعــوا و صــدور حکــم امتنــاع ورزد«. 
بــه همیــن دلیــل، قضــات دادگاه هــا در مقــام اعمــال وظیفــه خویــش بــا قوانیــن و قواعــد حقوقــی و 
فقهــی  مختلفــی در ارتباطنــد. اصحــاب دعــوا نیــز در دعــاوی مطرح شــده نــزد دادگاه هــا بــرای اثبــات 
ــب  ــن، اصــل سلســله مرات ــد. بنابرای ــررات مختلفــی اســتناد می کنن ــن و مق ــه قوانی ــش ب ــای خوی ادع

قواعــد حقوقــی و صیانــت از قانــون برتــر، نظــارت قضایــی را اقتضــا می کنــد. 
ــی رئیــس مجلــس شــورای  ــون اساســی، نظــارت قانون طبــق اصــل یک صــد و ســی و هشــتم قان
ــوب  ــای مص ــا و آیین نامه ه ــی تصویب نامه ه ــی یعن ــررات دولت ــی از مق ــمت اندک ــا قس ــامی، تنه اس
دولــت و کمیســیون های متشــکل از چنــد وزیــر را شــامل می شــود. پــس نظــارت قضایــی قضــات کــه 
ــادم  ــد و هفت ــل یک ص ــت. اص ــروری اس ــد، ض ــی باش ــای دولت ــات و آیین نامه ه ــی مصوب ــامل تمام ش
ــات  ــده قض ــر عه ــی را ب ــای دولت ــا وآیین نامه ه ــر تصویب نامه ه ــی ب ــارت قضای ــی، نظ ــون اساس قان

دادگاه هــا قــرار داده اســت.

گفتــاردوم. حــدود نظــارت قضایــی قضــات در اصــل یک صــد و 
هفتــادم قانــون اساســی

بند اول. منظور از تصویب نامه و آیین نامه های دولتی
ــاه و  ــل پنج ــق اص ــه طب ــوه مقنن ــال ق ــذاری و اعم ــران، قانون گ ــامی ای ــوری اس ــام جمه در نظ
هشــتم قانــون اساســی  بــا مجلــس شــورای اســامی اســت کــه از نماینــدگان منتخــب مــردم تشــکیل 
می شــود. بــا وجــود ایــن،  اصــل یک صــد و ســی و هشــتم قانــون اساســی، صاحیــت وضــع آیین نامــه 
ــه وضــع کلیــات قوانیــن  ــه دولــت اعطــا کــرده اســت؛ چــون قــوه مقننــه اصــولًا ب و تصویب نامــه را ب
ــا مســائل  ــه دلیــل کثــرت موضوعــات و ناآشــنایی کامــل ب ــردازد و ب و تعییــن چارچــوب قواعــد می پ
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تخصصــی و فنــی معمــولًا از ذکــر جزئیــات خــودداری می کنــد. بــه همیــن دلیــل، دولــت کــه خــود را 
مجــری قوانیــن می دانــد، بــه تشــخیص خــود یــا بــا اجــازه از قــوه مقننــه، ناگزیــر از تکمیــل قوانیــن 

ــود.  ــد ب ــه خواه ــه و تصویب نام ــق آیین نام ــورد نظــر از طری م
اگــر بخواهیــم آیین نامــه و تصویب نامه هــای دولتــی را دقیــق نام گــذاری کنیــم، مقــررات، 
مناســب ترین اســت. مقــررات بــه معنــای مصوبــات مراجعــی غیــر از مجلــس شــورای اســامی اســت 
ــر  ــد دانســت اداره، فرات ــد.۱ بای ــه حســاب می آی ــی  ب ــوق اداری از نظــر کمّ ــع حق ــن منب ــه مهم تری ک
از قــوه مجریــه اســت و مقــررات اداری، وســعت دامنــه بیش تــری از مقــررات دولتــی دارنــد. مقــررات 
ــه در اصــل  ــه دلیــل وجــود قرین ــه )ب ــوه مجری ــات ق ــی اســت کــه مقام ــز مقررات ــا نی ــورد بحــث م م

ــد. ــادر می کنن ــش ص ــف خوی ــای وظای ــه اقتض ــی( ب ــون اساس ــادم  قان ــد و هفت یک ص
مقــررات دولتــی )و بــه عبــارت دقیق تــر، اداری( را می تــوان از زوایــای مختلــف دســته بندی کــرد. 
ــررات  ــری دارد. مق ــون و ماهیــت آن هــا اهمیــت بیش ت ــا قان ــاط ب ــررات دولتــی از نظــر ارتب ــواع مق ان
ــا قانــون بــه ســه دســته مقــررات اجرایــی، مقــررات مســتقل و مقــررات تفویضــی  از لحــاظ ارتبــاط ب

ــوند.2 ــیم می ش تقس

1. مقررات از لحاظ ارتباط با قانون
الف( مقررات اجرایی

ــا اجــازه  آیین نامــه اجرایــی بــه نظامــات و مقرراتــی می گوینــد کــه مقامــات اداری صاحیــت دار ب
ــون مصــوب  ــا تشــریح جزئیــات قان ــرای تکمیــل ی ــا ضمنــی قانون گــذار ب ــح ی ــه دعــوت صری ــا ب و بن

ــد.3 ــع می کنن وض
ب( مقررات مستقل

ــا  ــن ی ــن اجــرای قوانی ــف اداری، تأمی ــتای انجــام وظای ــی، گاه در راس ــررات اجرای ــر مق ــاوه ب اداره ع
ــه  ــررات را ک ــت از مق ــن دس ــم ای ــن حج ــد. بیش تری ــع می کن ــررات وض ــازمان های اداری، مق ــم س تنظی
ــد.4 اداره،  ــکیل می ده ــتورالعمل ها تش ــا و دس ــود، بخش نامه ه ــاق می ش ــتقل اط ــررات مس ــا مق ــه آن ه ب
ایــن آیین نامه هــا را بــدون این کــه مأموریــت خاصــی از طــرف قانون گــذار داشــته باشــد، وضــع می کنــد. 

ج( مقررات تفویضی
بخــش دیگــری از مقرراتــی کــه اداره وضــع می کنــد، مقــررات تفویضــی اســت. تصویب ایــن مقررات 
ــا مجلــس شــورای اســامی  ــرد، ام ــرار می گی در اصــل، در حیطــه صاحیــت قانون گــذاری مجلــس ق

۱. همان، ص 6۰.

2. همان،  ص 63.

3. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، چاپ بیست و سوم، ۱3۹۹، ص 3۱3.

4. آقایی طوق و لطفی، پیشین، ص 6۵.

از  خــودداری  در  قضــات  صلاحیــت  حــدود 
اجــرای مقــررات دولتــی مخالــف بــا قانــون
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ــون اساســی در اصــل  ــد. قان ــاره آن هــا مقــررات وضــع کن ــت می خواهــد درب ــر مصالحــی از دول ــا ب بن
ــازمان ها، شــرکت  ها،  ــب دایمــی اســاس نامه س ــازه داده اســت تصوی ــس اج ــه مجل هشــتاد و پنجــم ب
ــاً  ــه دولــت واگــذار کنــد. البتــه مقــررات تفویضــی صرف ــه دولــت را ب ــا وابســته ب مؤسســات دولتــی ی
دربــاره اســاس نامه ایــن نهادهــا امکان پذیــر اســت و نبایــد بــا اصــول و احــکام مذهــب رســمی کشــور 
یــا قانــون اساســی مغایــرت داشــته باشــد. تشــخیص مغایــرت نداشــتن مقــررات بــا قانــون اساســی و 
احــکام اســامی بــا شــورای نگهبــان و تشــخیص مغایــرت نداشــتن مقــررات بــا قوانیــن عــادی، وظیفــه 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی اســت. چــون صاحیــت وضــع ایــن مقــررات را قــوه مقننــه صــادر 
کــرده و بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســیده اســت، آن هــا را نمی تــوان شــامل اصــل یک صــد و هفتــادم 

قانــون اساســی دانســت.

2. انواع مقررات از لحاظ ماهیت
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــران، بیش ت ــه اداری ای ــذاری در روی ــه نام گ ــد ک ــان می ده ــررات نش ــی مق بررس
ــه طــور  ــه همیــن دلیــل، عنوان هــای مقــررات ب مفــاد و ماهیــت و هــدف مقــررات انجــام می شــود. ب
معمــول، بیانگــر ارزش و جایــگاه حقوقــی آن هــا نیســت. بــرای مثــال، از عنــوان »آیین نامــه«، بیش تــر 
بــرای مــوارد اجــرای قوانیــن اســتفاده می شــود و عنــوان »تصویب نامــه« هنگامــی بــه کار مــی رود کــه 
قانــون مشــخصی تصویــب آن را الــزام نکــرده و اداره در راســتای اجــرای مســئولیت های خــود، تصویــب 

آن را لازم دانســته اســت.۱

بند دوم. مفهوم دولت در اصل یک صد و هفتادم 
لغت »دولت« در حقوق و سیاست در موارد زیر به کار می رود:

ــر،  ــز و شــخصیتی مســتقل و مجموعــی اســت کــه بیش ت ــه معنــای کلیتــی متمای ــت ب ــف( دول ال
موضــوع حقــوق بین الملــل عمومــی و حقــوق عمومــی داخلــی واقــع می شــود و موجودیتــی مشــخص 

و متمایــز از عناصــر ترکیبــی )گــروه انســانی، ســرزمین و قــدرت سیاســی( خــود دارد.
ب( دولــت در مفهــوم هیئــت حاکــم و فرمانروایــان در برابــر حکومت شــوندگان و فرمانبــران اســت. 
در ایــن وجــه، مفهــوم دولــت بــر همــه کارگــزاران و نهادهایــی اطــاق می شــود کــه بــر مــردم یــا ملــت 

حکومــت می کننــد. دولــت در ایــن  جــا در برابــر مفهــوم ملــت یــا مــردم قــرار می گیــرد.
ــان دیگــر، رده هــای سیاســی  ــه زب ــا ب ــه معنــای لایــه سیاســی قــوه مجریــه کشــور ی ج( دولــت ب

ــه وزرا.2 ــران و اختصاصــاً کابین ــر و هیئــت وزی ــر نخســت وزی ــی، نظی فوقان

۱. همان، ص 6۷.

ــزان، چــاپ پانزدهــم،  ــی، تهــران: می ــای سیاس ــی و نهاده ــوق اساس 2. قاضــی شــریعت پناهی، ســید ابوالفضــل، حق

ــص ۱3۰ و ۱3۱. ۱3۹۸، ص
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معنی و مفهوم دولت در اصل یک صد و هفتادم با کدام معنی بالا سازگار است؟ 
مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران نشــان می دهــد کــه 
ــر »واحدهــای دولتــی و  در تصویــب اصــول یک صــد و هفتــادم و یک صــد و هفتــاد و ســوم همــواره ب
ادارات« و نیــز »وزارت خانه هــا و دســتگاه های دولــت« تأکیــد شــده اســت، امــا اعضــای ایــن مجلــس، 
هــدف از وضــع ایــن اصــل را کنتــرل و نظــارت بــر تمامــی مقــررات می دانســتند.۱ بــه عبــارت دیگــر، 
معنــای دولــت در مفهــوم دوم و ســوم در دَوَران بــوده و بــه صــورت واضــح مشــخص نشــده کــه منظــور 

مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی، کــدام اســت. 
شــورای نگهبــان بــه عنــوان مفســر رســمی قانــون اساســی )اصــل نــود و ششــم  قانــون اساســی( 
ــوه  ــه »ق ــه قرین ــه ب ــا توج ــی دارد: »ب ــان م ــورخ ۱3۸3/۱۰/2۱ بی ــیری ۸3/3۰/۹3۸۷ م ــر تفس در نظ
ــی در  ــر دولت ــون اساســی، مقصــود از تعبی ــر اصــل یک صــد و هفتادهــم قان ــه« در قســمت اخی مجری
ایــن اصــل، قــوه مجریــه اســت.« ایــن تفســیر بــا توجــه بــه الفــاظ بــه کار رفتــه در اصــل یک صــد و 
ــه نظــر می رســد؛ چــون وقتــی لفظــی در چنــد معنــای متفــاوت  ــون اساســی، مناســب ب هفتــادم قان
بــه کار مــی رود، بایــد جهــت تمایــز آن از دیگــر معانــی در یــک متــن خــاص بــه قرایــن توجــه کــرد و 
لفــظ »قــوه مجریــه« در اصــل یک صــد و هفتــادم، بهتریــن قرینــه معینــه  بــر آن اســت کــه دولــت را 

قــوه مجریــه بدانیــم. 
ــی قضــات  ــا نظــارت قضای ــا ب ــون اساســی تناســب دارد، ام ــا متــن قان ــه ب ــن تفســیر لفظ گرایان ای
بــر اداره تناســب نــدارد. قضــات بایــد تنهــا تابــع قانــون باشــند و مکلفنــد مقــررات مخالــف بــا قوانیــن 
و مقــررات اســامی را اجــرا نکننــد. پــس وقتــی مقــررات را تنهــا مقــررات قــوه مجریــه بدانیــم، زنــگ 
ــات  ــررات را مؤسس ــن مق ــی از ای ــود. بخش ــنیده می ش ــون ش ــت قان ــای حکوم ــزل پایه ه ــر تزل خط
عمومــی غیــر دولتــی و نهادهــای انقابــی صــادر می کننــد کــه تحــت سلســله مراتــب اداری در قــوه 
مجریــه و شــامل اصــل یک صــد و هفتــادم قانــون اساســی نیســتند. اگــر دولــت را بــه معنــای حاکمــان 
ــای  ــام نهاده ــت و تم ــد رف ــر خواه ــه فرات ــوه مجری ــرف  ق ــررات از ص ــم، مق ــروا بدانی ــه فرمان و طبق
متمرکــز، نامتمرکــز و نهادهــای خــاص کشــور را فراخواهــد گرفــت. شــورای نگهبــان بــر اســاس قرایــن 
ــیری  ــات، تفس ــن ماحظ ــه ای ــت ب ــا عنای ــد ب ــی می توان ــردازد، ول ــی می پ ــون اساس ــیر قان ــه تفس ب

ــون اساســی در آن جبــران شــود. ــا حداقــل، نقیصــه قان ــن اصــل کنــد ت اساســی تر از ای
بــرای فهــم حــدود اصطــاح »دولــت«، مناســب اســت بــه اصــل یک صــد و هفتــاد و ســوم  قانــون 
اساســی اشــاره کنیــم. ایــن اصــل، »رســیدگی بــه شــکایات، تظلمــات و اعتراضــات مــردم نســبت بــه 
ــت اداری گذاشــته اســت.  ــوان عدال ــر عهــده دی ــا آیین نامه هــای دولتــی« را ب ــا واحدهــا ی ــن ی مأموری

۱. صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران )جلــد 3(، 

تهــران: اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی، ۱36۹، صــص ۱6۵4_۱6۵۵.

از  خــودداری  در  قضــات  صلاحیــت  حــدود 
اجــرای مقــررات دولتــی مخالــف بــا قانــون
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ــاره ایــن اصــل و اصــل یک صــد و هفتــادم ذکــر شــد،  ــه تفســیری کــه درب شــورای نگهبــان در نظری
منظــور از دولــت را »قــوه مجریــه« دانســته اســت. ایــن تفســیر بــه نوعــی، رویکــرد مضیّــق نســبت بــه 
ــه صــورت شایســته، احقــاق  ــد ب ــت اداری اســت کــه نمی توان ــوان عدال صاحیــت هیئــت عمومــی دی

حقــوق عامــه را از دیــوان عدالــت اداری طلــب کنــد. 
در مقابــل، رویکــرد موسّــع نســبت بــه صاحیــت هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، مقــررات 
قابــل رســیدگی در دیــوان را محــدود بــه مقــررات قــوه مجریــه نمی دانــد. درون ایــن رویکــرد، نظرهــای 
ــرد  ــرد. رویک ــه ک ــته خاص ــوان در دو دس ــا را می ت ــه آن ه ــه هم ــایی اســت ک ــل شناس ــی قاب مختلف
قوانیــن ســه گانه دیــوان عدالــت اداری و نیــز تفســیر مــاده ۱۱ قانــون دیــوان عدالــت اداری )مصــوب 
۱3۷4( را می تــوان در دســته نخســت قــرار داد. طبــق ایــن رویکــرد، عــاوه بــر مقــررات مربــوط بــه 
ــت  ــز در صاحی ــهرداری ها نی ــه ش ــی از جمل ــر دولت ــی غی ــات عموم ــات مؤسس ــه، مصوب ــوه مجری ق
دیــوان قــرار می گیــرد. در ایــن رویکــرد، مصوباتــی کــه انــواع چهارگانــه دســتگاه های اجرایــی یعنــی 
ــب  ــی تصوی ــر دولت ــی غی ــات عموم ــی و مؤسس ــرکت  های دولت ــی، ش ــات دولت ــا، مؤسس وزارت خانه ه
می کننــد، قابــل رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری اســت. بــا توجــه بــه تأکیــد ایــن رویکــرد بــر جنبــه 

ــام نهــاد.۱ ــوان آن را »رویکــرد موسّــع ســازمانی« ن ســازمانی اداره کشــور، می ت
ــت اداری را نهــاد  ــوان عدال ــع  مفهومــی« اشــاره کــرد کــه دی ــه »رویکــرد موسّ ــد ب ــل بای در مقاب
ــد  ــوای اداری محســوب می شــود، بای ــد کــه هــر آن چــه دع ــاوی اداری می دان ــه دع رســیدگی کننده ب
در ایــن دیــوان رســیدگی شــود. در کنــار دســتگاه هــای اجرایــی کشــور، نهادهــای دیگــری نیــز وجــود 
ــازات عمومــی   ــا اســتفاده از قــدرت عمومــی، خدمات رســانی عمومــی می کننــد و از امتی ــد کــه ب دارن

بهره مندنــد. بــه مصوبــات ایــن نهادهــا نیــز بایــد در دیــوان عدالــت اداری رســیدگی شــود.2
ــت را  ــت اداری، مفهــوم دول ــوان عدال ــب، هــم قانون گــذار عــادی و هــم دی ــن مطال ــه اســتناد ای ب
در اصــل یک صــد و هفتــادم و اصــل یک صــد و هفتــاد و ســوم  قانــون اساســی بــه صــورت موسّــع  در 
نظــر گرفتــه انــد. ایــن مســئله در مــورد رویکــرد قانون گــذار عــادی جالــب توجــه اســت؛ چــون شــورای 
نگهبــان نظــر مخالفــی بــا ایــن عملکــرد  مجلــس شــورای اســامی اعــام نکــرده اســت. بنــد ۱ مــاده 
۱۰ قانــون دیــوان عدالــت اداری بــه صراحــت، رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات و اعتراضــات اشــخاص 
ــده  ــر عه ــی را ب ــن اجتماع ــات شــهرداری ها و ســازمان تأمی ــی از تصمیمــات و اقدام ــی و حقوق حقیق
دیــوان عدالــت اداری قــرار داده اســت. بنابرایــن، بــا ایــن ماحظــات می تــوان اصطــاح »دولــت« را در 

اصــل یک صــد و هفتــادم قانــون اساســی بــه صــورت موسّــع در نظــر گرفــت.

۱. آقایی طوق و لطفی، پیشین، ص 36۹.

2. همان، ص 36۰.
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بند سوم. منظور از قوانین و مقررات اسامی
ــارت  ــاره دارد. عب ــامی اش ــررات اس ــن و مق ــه قوانی ــی ب ــون اساس ــادم قان ــد و هفت ــل یک ص اص
ــا  ــامی ی ــررات اس ــن و مق ــا قوانی ــف ب ــه مخال ــی ک ــای دولت ــا و آیین نامه ه ــرای تصویب نامه ه »اج
ــی را از  ــون اساس ــور قان ــه منظ ــد ک ــاب می کن ــز ایج ــه« نی ــوه مجری ــارات ق ــدود اختی ــارج از ح خ
ــم. در مــورد اصطــاح »قوانیــن« در  ــه« بدانی ــوه مجری ــارات ق »قوانیــن و مقــررات اســامی« و »اختی
ابتــدای مقالــه توضیــح داده شــد کــه شــامل قانــون اساســی نیســت. بــا ایــن حــال، پرســش ایــن اســت 
کــه آیــا کلمــه »قوانیــن« شــامل مصوبــات نهادهایــی غیــر از مجلــس شــورای اســامی ماننــد شــورای 

ــن می شــود؟  ــر احــکام و فرامی ــی فضــای مجــازی و دیگ ــاب فرهنگــی، شــورای عال ــی انق عال
در جــواب بایــد گفــت اصــل حاکمیــت قانــون و لــزوم حفــظ امنیــت حقوقــی مســتلزم آن اســت 
ــه روح  ــون را ب ــره قان ــر خــاف نظــری کــه دای ــم، ب ــع تفســیر نکنی ــه طــور موسّ ــن اصــل را ب کــه ای
ــل  ــع از اص ــیر موسّ ــر تفس ــاوه ب ــعه ای ع ــن توس ــه چنی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــاند.۱ ب ــن می کش قوانی
یک صــد و هفتــادم قانــون اساســی، امنیــت قضایــی و حقوقــی اداره را خدشــه دار و اصــل تفکیــک قــوا 
را تضعیــف می کنــد. قانــون اساســی در ذیــل اصــل یک صــد و ســی و هشــتم دربــاره حــق وزیــران در 
وضــع آیین نامــه و صــدور بخش نامــه بیــان کــرده اســت کــه مفــاد ایــن مقــررات نبایــد بــا متــن و روح 
ــذار،  ــوده و علی الاصــول، قانون گ ــان ب ــام بی ــذار اساســی در مق ــون قانون گ ــد. چ ــف باش ــن مخال قوانی
ــون اساســی  ــادم قان ــرد و در اصــل یک صــد و هفت ــه کار می گی ــت ب ــا دق ــاظ را ب ــم اســت و الف حکی
نیــز از اصطــاح »روح قوانیــن« اســتفاده نکــرده اســت، معلــوم می شــود کــه نظــارت قضایــی شــامل 

روح قوانیــن نیســت. 
در ایــن میــان، مفهــوم مبهــم »مقــررات اســامی«، قابلیــت برداشــت های مختلــف را دارد. یکــی از 
اعضــای مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی چنیــن گفتــه بــود: »ایــن کلمــه »مقــررات اســامی« در 
ذهــن افــرادی کــه مطلــع و آگاهنــد، یــک جــور معنایــی دارد و در اذهــان اکثــر مــردم، یــک برداشــت 
دیگــری دارد. مــا بایــد قطعــی و مســلّم بگذاریــم یــا ضروریــات اســت و یــا مــدون اســت و الّا هــرج و 
مــرج ایجــاد می شــود؛ زیــرا هــر کــس بــه اجتهــاد خــودش می گویــد مقــررات مــن اســامی اســت و 
آن وقــت، دادگاه هــا اختــاف رویــه پیــدا می کننــد و هــر کــس از جایــی مأیــوس شــده، مــی رود جایــی 
دیگــر کــه اجتهــادش طــوری دیگــر اســت. بنابرایــن، بــرای جلوگیــری از هــرج و مــرج، یــا »مقــررات 

مــدوّن اســامی« بگذاریــد و در ایــن اصــل بیاوریــد«.2

۱. تقــی زاده، جــواد، مرتضــی نجابت خــواه و رضــوان فدایــی، »صیانــت از قانــون اساســی توســط قضــات محاکــم بــا 

ــون اساســی«، مجلــه مطالعــات حقوقــی، دوره هشــتم، ۱3۹۵، شــماره  ــر اصــل یک صــد و هفتادهــم قان تأکیــد ب

۱، ص ۱۹.

2. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، ص ۱6۵۵.

از  خــودداری  در  قضــات  صلاحیــت  حــدود 
اجــرای مقــررات دولتــی مخالــف بــا قانــون
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ــون اساســی و  ــوان آن را شــامل قان ــه نمی ت ــد ک ــررات اســامی« نشــان می ده ــارت »مق ــر عب ظاه
سیاســت های کلــی نظــام دانســت، بلکــه آن را بایــد مرتبــط بــا فقــه امامیــه بــه عنــوان یکــی از منابــع 
اصلــی قوانیــن در جمهــوری اســامی دانســت. همــان طــور کــه اصــل یک صــد و شــصت و هفتــم قانــون 
اساســی، قاضــی را موظــف می کنــد کــه اگــر حکــم دعوایــی را در قوانیــن مدوّنــه ندانــد، بــه منابــع معتبــر 
اســامی یــا فتــاوای معتبــر رجــوع کنــد، بــه نظــر مــی رســد کــه منظــور از مقــررات اســامی را قواعــد 

ناشــی از فقــه امامیــه یــا فتــاوای مشــهور فقهــای امامیــه بدانیــم، صحیح تــر و منطقی تــر باشــد. 
بایــد دانســت مغفــول مانــدن شــیوه نظــارت قضــات بــر انطبــاق مقــررات دولتــی بــا موازیــن شــرعی در 
اندیشــه تدوین کننــدگان قانــون اساســی، ایــن راهــکار را توجیــه نمی کنــد کــه قضــات، انطبــاق مقــررات 
دولتــی را از شــورای نگهبــان اســتعام کننــد، چنان کــه بعضــی از نویســندگان قائــل گشــته اند.۱ ایــن راهکار 
ــه وســیله ای  ــز قضــات را ک ــی نامتمرک ــوا، نظــارت قضای ــه دع ــردن رســیدگی ب ــر ک ــر طولانی ت ــاوه ب ع
بــرای دفــاع از حقــوق مــردم اســت، تضعیــف می کنــد. قطعــاً شــورای نگهبــان طبــق اصــل چهــارم قانــون 
اساســی جمهــوری اســامی می توانــد بــر انطبــاق ایــن مصوبــات بــر موازیــن اســامی نظــارت کنــد، امــا 
اصــل یک صــد و هفتــادم قانــون اساســی، نظــارت مــوردی در ایــن بــاب را بــر دوش خــود قضــات گذاشــته 

اســت. بــه همیــن دلیــل، کارکــرد ایــن اصــل بــا اصــل چهــارم قانــون اساســی متفــاوت اســت.

بند چهارم. حدود اختیارات قوه مجریه
صاحیــت بــه مجمــوع اختیاراتــی گفتــه می شــود کــه قانون گــذار بــه مأمــوران و مقامــات عمومــی 
ــن(  ــی معی ــن )قلمروی ــی معی ــان و مکان ــن در زم ــای معی ــال و تصمیم گیری ه ــرای انجــام دادن اعم ب
داده اســت. ایــن صاحیت هــا جنبــه شــخصی دارد یعنــی مقامــات و مأمــوران مکلفنــد ایــن صاحیــت 
ــون اســت  ــواع نقــض قان و اختیــارات را خــود شــخصاً اعمــال کننــد.2 تجــاوز از صاحیــت، یکــی از ان
ــم  ــت اداری فراه ــوان عدال ــات را در دی ــردی مقام ــمول و ف ــات عام الش ــال تصمیم ــات ابط و موجب
ــا مأمــور اداری، صاحیــت خــود را  ــد کــه مقــام ی ــی پیــش می آی می ســازد. تجــاوز از صاحیــت زمان
کــه بــرای انجــام دادن امــوری معیــن در زمــان و مکانــی معیــن بــه او داده شــده، خــاف آن چــه قانــون 
گفتــه اســت، بــه کار گیــرد )تجــاوز از زمــان و مــکان(. بــرای مثــال، از حــدود صاحیــت خــود خــارج 

شــود یــا درامــور و وظایــف مأمــوران دیگــر اعــم از اداری یــا قضایــی یــا تقنینــی داخــل شــود.3
ــازه  ــت، اج ــه دول ــتم ب ــی و هش ــد و س ــل یک ص ــی در اص ــون اساس ــه قان ــد ک ــان ش ــر بی پیش ت

۱. ابریشــمی راد، محمدامیــن، »آسیب شناســی نظــارت قانونــی و شــرعی قضــات دادگاه هــا بــر مقــررات دولتــی 

در ایــران«، اندیشــه های حقــوق عمومــی، بهــار و تابســتان ۱3۹۹، شــماره ۱۷، ص ۱۹.

2. طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری تطبیقی، ص 3۰.

3. همان، ص 3۱.
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ــی،  ــون اساس ــتم قان ــی و هش ــد و س ــل یک ص ــق  اص ــت. طب ــمول را داده اس ــررات عام الش ــع مق وض
ــن آیین نامه هــای اجرایــی قوانیــن  ــری، مأمــور تدوی ــا وزی ــران ی ــر مــواردی کــه هیئــت وزی »عــاوه ب
ــم  ــن و تنظی ــن اجــرای قوانی ــف اداری و تأمی ــرای انجــام وظای ــران حــق دارد ب ــت وزی می شــود، هیئ
ــز در حــدود  ــران نی ــک از وزی ــر ی ــردازد. ه ــه بپ ــه و آیین نام ــه وضــع تصویب نام ســازمان های اداری ب
وظایــف خویــش و مصوبــات هیئــت وزیــران، حــق وضــع آیین نامــه و صــدور بخش نامــه را دارد، ولــی 

مفــاد ایــن مقــررات نبایــد بــا متــن و روح قوانیــن مخالــف باشــد«.
در راســتای تصویــب ایــن مقــررات بایــد بــه سلســله مراتــب اداری توجــه کنیــم تــا مقــررات مقامات 
مــادون در حیطــه صاحیــت مافــوق قــرار نگیــرد. اگــر مقــررات مقامــات مــادون در حــدود صاحیــت 
ــررات  ــاد مق ــض مف ــد. نق ــرا نکنن ــد آن را اج ــا مکلفن ــات دادگاه ه ــرد، قض ــرار بگی ــوق ق ــات ماف مقام

مقامــات مافــوق بــه دســت مقامــات مــادون نیــز بــه نوعــی، خــروج از صاحیــت تلقــی می شــود.

بند پنجم. مفهوم قضات دادگاه ها
طبــق اصــل یک صــد و هفتــادم قانــون اساســی، دو نــوع نظــارت قضایــی بــر مصوبــات قــوه مجریــه 
ــد. نظــارت  ــه قضــات انجــام می دهن ــوردی اســت ک ــا م ــردی ی ــوع اول، ف اعمــال می شــود. نظــارت ن
نــوع دوم، نظــارت ســازمان یافته و نوعــی اســت کــه دیــوان عدالــت اداری انجــام می دهــد. در نظــارت 
قضایــی فــردی بــر مصوبــات دولــت، هــر گاه قضــات دادگاه هــا هنــگام رســیدگی بــه پرونده هــا و صــدور 
ــا  ــتن ی ــاق داش ــا، انطب ــه آن ه ــتناد ب ــل از اس ــد قب ــوند، مکلفن ــه ش ــی مواج ــه دولت ــا مصوب ــم، ب حک
ــن و  ــا قوانی ــر ب ــا را مغای ــر آن ه ــد. اگ ــررات اســامی بررســی کنن ــن و مق ــا قوانی ــا را ب نداشــتن آن ه
مقــررات اســامی تشــخیص دهنــد، آن هــا را اجــرا نکننــد. ســؤالی کــه در ایــن جــا مطــرح می شــود، 
آن اســت کــه قضــات دادگاه هــا شــامل کــدام دســته از قضــات خواهــد شــد؟ آیــا کلمــه »دادگاه« دارای 

مفهــوم مخالــف اســت؟
ــون  ــدرج در مت ــم من ــات و مفاهی ــان کلم ــادی در بی ــی و ع ــم از اساس ــذار اع ــک، قانون گ بی ش
قانونــی نهایــت ســعی و دقــت را می کنــد و بیــان کــردن یــا نکــردن کلمــه ای در آن هــا از اراده جــدّی 
قانون گــذار در تبییــن مقــررات و قواعــد حکایــت دارد. اصطــاح »قضــات دادگاه« در اصــل یک صــد و 
هفتــادم قانــون اساســی بــه صــورت عــام آمــده اســت. عــام بــه لفظــی گفتــه می شــود کــه بــر شــمول 

و فراگیــری مفهــوم خــود نســبت بــه همــه افــراد و مصادیقــش دلالــت می کنــد.۱
پــس ایــن عبــارت بــر تمــام قضــات دادگاه هــا اعــم از دادگاه هــای عمومــی و تجدیــد نظــر، دیــوان 
عدالــت اداری و محاکــم قضایــی اختصاصــی ماننــد دادگاه هــای نظامــی صــدق می کنــد. بــا ایــن حــال، 
قضــات دادگاه هــا را نمی تــوان شــامل قضــات دیــوان عالــی کشــور و دادگاه ویــژه روحانیــت دانســت؛ 

ــاپ  ــگاه، چ ــوزه و دانش ــگاه ح ــم: پژوهش ــد 1(، ق ــردی )جل ــه کارب ــول فق ــریعتی، اص ــعید ش ــین و س ــی، حس ۱. قاف

دوازدهــم، ۱3۹۵، ص ۱۸4.

از  خــودداری  در  قضــات  صلاحیــت  حــدود 
اجــرای مقــررات دولتــی مخالــف بــا قانــون
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چــون در آرای مختلــف دیــوان عالــی کشــور تصریــح شــده اســت کــه دیــوان، دادگاه نیســت. هم چنیــن 
دادگاه ویــژه روحانیــت، شایســته عنــوان دادگاه نیســت؛ چــون قانــون اساســی، مجــوز تشــکیل چنیــن 
نهــادی را نــداده اســت. طبــق اصــل یک صــد و پنجــاه و نهــم قانــون اساســی، تشــکیل دادگاه بــه حکــم 

قانــون اســت و واضــح اســت کــه ایــن دادگاه بــه حکــم قانــون تشــکیل نشــده اســت.  
بایــد توجــه داشــت کــه قانون گــذار اساســی در فصــل مربــوط بــه قــوه قضاییــه، در هــر مــورد کــه 
از قضــات ســخن گفتــه، تمامــی قضــات اعــم از قضــات نشســته و ایســتاده را در نظــر گرفتــه اســت. 

ــه دو دســته تقســیم می شــوند: قضــات ب
الــف( دســته اول کــه در مقــام تشــخیص حــق، در حــال نشســته، حکــم صــادر می کننــد، »قضــات 

نشســته« نامیــده می شــوند.
ب( دســته دوم کــه مســئول رســیدگی و صــدور حکــم نیســتند، امــا در مقــام پاســداری از قانــون، تعقیب 
متخلفــان از قانــون و درخواســت کننده احقــاق حــق از دادگاه هســتند، »قضــات ایســتاده« نامیــده می شــوند.۱

ــه اصــول یک صــد و  ــون اساســی از جمل ــه برخــی از اصــول قان ــوان ب ــن ســخن می ت ــد ای در تأیی
شــصت و هفتــم، یک صــد و هفتــاد و یکــم و بــه ویــژه اصــل یک صــد و شــصت و چهــارم و پیشــینه آن 
اســتناد جســت کــه از دیــدگاه قانون گــذار اساســی ســال ۱3۵۸ بــرای یکسان ســازی موقعیــت قضــات 
دادگاه هــا و دادســراها حکایــت دارد. اصــل یک صــد و شــصت و چهــارم قانــون اساســی بیــان مــی دارد: 
»قاضــی را نمی تــوان از مقامــی کــه شــاغل آن اســت، بــدون محاکمــه و ثبــوت جــرم یــا تخلفــی کــه 

موجــب انفصــال اســت، بــه طــور موقــت یــا دایــم منفصــل کــرد...«. 
ــی  اطــاق کلمــه »قاضــی«، تمامــی قضــات اعــم از نشســته و ایســتاده را شــامل می شــود و دلیل
بــر تقییــد آن بــه قضــات نشســته وجــود نــدارد. اظهــارات نایــب رئیــس مجلــس بررســی نهایــی قانــون 
اساســی نیــز مؤیــد ایــن مطلــب اســت. وی پــس از اعــام رأی نســبت بــه ایــن اصــل گفــت: »امیدواریــم 
ــه  ــن ب ــد، از ای ــران بودن ــان نگ ــزل موقعیتش ــون از تزل ــه تاکن ــتان ها ک ــا و دادس ــا و دادیاره بازپرس ه
بعــد بــا تقــوا و فضیلــت و عدالت خواهــی کامــل و بــا قاطعیــت بتواننــد وظایــف خودشــان را هم چــون 

قضــات محاکــم انجــام بدهنــد«.2
تنهــا اصلــی کــه در فصــل یازدهــم قانــون اساســی تحــت عنــوان قــوه قضاییــه، حکــم مربــوط بــه 
قاضــی یــا قضــات را بــه قضــات دادگاه هــا مقیّــد کــرده، اصــل یک صــد و هفتــادم اســت. در ایــن اصــل، 
ــه  ــه در آن ب ــی اســت ک ــد. دادگاه، محل ــه آن می کن ــد ب ــم را مقیّ موضــوع دارای وصــف اســت و حک
ــل  ــد. در مقاب ــادر می کن ــم را ص ــی، حک ــت، قاض ــود و در نهای ــیدگی می ش ــده رس ــوای مطرح ش دع
ــی  ــوای عموم ــب دع ــی کشــف جــرم، تعقی ــدارد، ول ــم ن ــه صــدور حک ــه وظیف دادگاه، دادسراســت ک

۱. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران: میزان، چاپ سوم، ۱3۹۵، ص 2۸3.

2. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ص ۱334.
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ــا صــدور  ــان تعقیــب عمومــی را ب ــر عهــده دارد. در نهایــت هــم پای و انجــام تحقیقــات مقدماتــی را ب
قرارهــای  نهایــی از جملــه قــرار جلــب بــه دادرســی، منــع تعقیــب یــا موقوفــی تعقیــب اعــام مــی دارد 
ــده  ــال پرون ــت و ارس ــا کیفرخواس ــدی ب ــه بع ــی، مرحل ــه دادرس ــب  ب ــرار جل ــدور ق ــورت ص و در ص
ــرار صــادر  ــد، بلکــه ق ــی، حکــم صــادر نمی کن ــچ موقعیت ــرد.۱ دادســرا در هی ــه دادگاه انجــام می گی ب

ــد. ــم متمایزن ــرا از ه ــس دادگاه و دادس ــد. پ می کن
ــن  ــا ای ــدارد.2 ب ــر آن ن ــف نیســت و دلالتــی ب ــد وصــف دارای مفهــوم مخال مشــهور اصولیــان معتقدن
حــال، در برداشــت های حقوقــی از متــون قانونــی می تــوان قائــل بــه مفهــوم وصــف شــد. بــا مراجعــه بــه 
کتاب هــای حقوقــی، آرای صادرشــده از محاکــم و آرای وحــدت رویــه می بینیــم کــه در بســیاری از مــوارد 
بــرای اســتنباط و اثبــات یــک حکــم قانونــی بــه مفهــوم وصف اســتناد شــده اســت؛ چــون در قانون نویســی، 
اصــل بــر آن اســت کــه عبــارات قانونــی، متقــن، صریــح و گویــا، مختصــر و بــدون حشــو و زوایــد باشــد. از 
طــرف دیگــر، فــرض بــر ایــن اســت کــه قانون گــذار در مقــام بیــان قواعــد کلــی و تعمیم پذیــر اســت. قانــون 

مطلــوب، قانونــی اســت کــه بــه تمــام ابعــاد و زوایــای موضــوع مــورد نظــر بــه درســتی توجــه کنــد.3
ــوم  ــا« دارای مفه ــات دادگاه ه ــه »قض ــویم ک ــه می ش ــالا متوج ــتدلال های ب ــق اس ــن، طب بنابرای
مخالــف اســت و حکــم اســتنکاف مطــرح در اصــل یک صــد و هفتــادم، قضــات غیــر دادگاه هــا را شــامل 
ــل  ــرح در اص ــی مط ــررات دولت ــرای مق ــتنکاف از اج ــه اس ــراها وظیف ــات دادس ــس قض ــود. پ نمی ش
یک صــد و هفتــادم قانــون اساســی را ندارنــد. عــاوه بــر وظیفــه، دادســراها صاحیــت ایــن کار را نیــز 
ــا تفاســیر  ندارنــد؛ چــون در حقــوق عمومــی، اصــل بــر صاحیــت نداشــتن نهادهاســت و نمی تــوان ب

موسّــع، ایــن نهادهــا را از چارچــوب قانونــی محــدود آن هــا خــارج کــرد.  
ــار نمی شــود؛ چــون ایــن شــوراها طبــق  ــر قضــات شــوراهای حــل اختــاف نیــز ب ایــن وظیفــه ب
مــاده ۱ قانــون تشــکیل شــوراهای حــل اختــاف )مصــوب ۱3۹4/۹/۱6 کمیســیون قضایــی و حقوقــی 
مجلــس شــورای اســامی( بــرای حــل اختــاف و صلــح و ســازش بیــن اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
ــه معنــای  ــوان آن هــا را دادگاه ب غیــر دولتــی تحــت نظــارت قــوه قضاییــه تشــکیل می شــوند و نمی ت

مرجعــی قضایــی بــرای صــدور حکــم دانســت. 
از طــرف دیگــر، بــه نظــر می رســد بــرای حفــظ موازنــه میــان حاکمیــت قانــون و امنیــت حقوقــی 
ــی  ــون اساس ــادم قان ــد و هفت ــل یک ص ــات دادگاه در اص ــاح قض ــع از اصط ــیری موسّ ــوان تفس نمی ت
داشــت. وجــود یــک یــا چنــد قاضــی در کنــار شــوراهای حــل اختــاف نیــز آن هــا را بــر خــاف نظــر 
ــون تشــکیل  برخــی نویســندگان4 وارد قلمــرو دادگاه نمی کنــد؛ چــون ایــن قضــات طبــق مــاده ۹ قان

۱. طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری )جلد 1(، تهران: میزان، چاپ سوم، ۱3۹6، ص ۱4۹.

2. انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر: ابوالقاسم کانتری، قم: مؤسسه آل  البیت، ۱4۰4، ص ۱۸2.

3. قافی و شریعتی، پیشین، ص ۱64.

4. تقی زاده، نجابت خواه و فدایی، پیشین، صص ۱۱-۱3.

از  خــودداری  در  قضــات  صلاحیــت  حــدود 
اجــرای مقــررات دولتــی مخالــف بــا قانــون
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شــوراهای حــل اختــاف بــا مشــورت اعضــای شــورا رأی صــادر می کننــد. نظــر اعضــا کــه اشــخاصی 
ــام ســازش بیــن طرفیــن هســتند، در ماهیــت رأی دخیــل  ــه نوعــی در مق ــی هســتند و ب ــر قضای غی
ــی و تســرّی  ــه اعضــای قضای ــون اساســی ب ــادم قان ــم اصــل یک صــد و هفت اســت. تســرّی دادن حک
نــدادن آن بــه اعضــای غیــر قضایــی شــورا نیــز بــر خــاف نظــر نویســندگان یادشــده هــم بــا اســتدلال 

یادشــده و هــم بــا امنیــت و انســجام قضایــی خــود شــوراها مغایــرت دارد.

ــون  ــادم قان ــد و هفت ــل یک ص ــرای اص ــت اج ــوم. ضمان ــار س گفت
اساســی

ــا از اجــرای  ــون اساســی، قضــات دادگاه هــا را مکلــف کــرده اســت ت اصــل یک صــد و هفتــادم قان
مقــررات دولتــی  خــاف قوانیــن و مقــررات اســامی و مــوارد خــروج از صاحیــت خــودداری کننــد. 
اکنــون ســؤال ایــن اســت کــه در صــورت خــودداری نکــردن قضــات از اجــرای ایــن مقــررات، ضمانــت 

اجــرای ایــن اصــل کــدام اســت؟ 
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد بیــن مصوباتــی تفکیــک کــرد کــه محتــوا و مفــاد آن هــا قبــاً 
در دیــوان عدالــت اداری ابطــال شــده اســت و مصوباتــی کــه چنیــن وضعیتــی ندارنــد. افــزون بــر آن، 
بیــن دادگاه هــای اداری و غیــر اداری بایــد تمایــز ایجــاد کــرد. در حقــوق اداری ایــران، آرای صادرشــده 
از دیــوان عدالــت اداری اعتبــار امــر مختومــه دارد. رســیدگی و صــدور حکــم در هیئــت عمومــی دیــوان 
عدالــت اداری در مــورد دعــاوی علیــه مصوبــات و مقــررات جنبــه نوعــی دارد و اثــر آن، همــه افــراد را 

ــود.  ــامل می ش ش
از نظــر اثــر زمانــی ابطــال، قانون گــذار ایــران در مــاده ۱3 قانــون تشــکیات دیــوان )مصــوب ۱3۹2( 
بــر خــاف فهــم حقوقــی و آموزه هــای حقــوق اداری تطبیقــی و بــا پیــروی از نظریــه تفســیری شــماره 
۸۰/2۱/۱2۷۹ مــورخ ۱3۸۰/2/۱۸ شــورای نگهبــان چنیــن مقــرر داشــته اســت: »اثــر ابطــال مصوبــات 
ــواردی  ــا در م ــات خــاف شــرع ی ــورد مصوب ــر در م ــی اســت، مگ ــت عموم ــان صــدور رأی هیئ از زم
کــه بــه منظــور جلوگیــری از تضییــع حقــوق اشــخاص، هیئــت مذکــور، اثــر آن را بــه زمــان تصویــب 
ــردد و از  ــب برنمی گ ــان تصوی ــه زم ــوارد ب ــر م ــر ابطــال در بیش ت ــه اث ــد.« این ک ــب نمای ــه مترت مصوب
ــن کار،  ــای ای ــی از پی آمده ــی دارد.۱ یک ــای نامطلوب ــود، پی آمده ــال می ش ــه اعم ــال مصوب ــان ابط زم
تشــویق اداره بــه تصویــب مصوبــه جدیــد بــا همــان مفــاد ابطــال شــده اســت. در چنیــن مــواردی، اداره 
می توانــد همــان مفــاد را در مصوبــه جدیــد خــود تکــرار کنــد و از ایــن طریــق، اقــدام دیــوان عدالــت 

اداری را بی اثــر ســازد؛ چــون دعــوای جدیــدی بایــد بــرای ابطــال آن صــورت بگیــرد. 
ــت اداری در ســال  ــوان عدال ــت دی ــس وق ــه، رئی ــن زمین ــی در ای ــروز مشــکات عمل ــل ب ــه دلی ب
۱3۸3 در نامــه ای، نظــر شــورای نگهبــان را دربــاره ایــن مســئله جویــا شــد. شــورای نگهبــان در نظــر 

۱. آقایی طوق و لطفی، پیشین، ص 36۹.
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ــده در  ــه ابطال ش ــرای مصوب ــرد: »اج ــام ک ــورخ ۱3۸3/۱۱/۷ اع ــماره ۸3/3۰/۹4۸6 م ــیری ش تفس
مــواردی کــه بــه مرحلــه اجــرا در نیامــده و تصویــب مصوبــه ای بــه همــان مضمــون و یــا مبتنــی بــر 
همــان ماکــی کــه موجــب ابطــال مصوبــه شــده اســت، ماننــد عــدم وجــود مجــوز قانونــی، بــدون اخــذ 

مجــوز جدیــد، بــر خــاف نظریــه تفســیری شــورای نگهبــان اســت«.۱
قانــون دیــوان عدالــت اداری )مصــوب ۱3۹2( در مــاده ۹2، راهــکار عمــده ای را در راســتای تســریع 
ــت  ــه ای در هیئ ــه مصوب ــت: »چنان چ ــرده اس ــی ک ــات پیش بین ــت از مصوب ــن دس ــه ای ــیدگی ب رس
ابطــال شــود، رعایــت مفــاد رأی هیئــت عمومــی در مصوبــات بعــدی، الزامــی اســت. هــر گاه مراجــع  
مربــوط، مصوبــه جدیــدی مغایــر رأی هیئــت عمومــی تصویــب کننــد، رئیــس دیــوان، موضــوع را خــارج 
از نوبــت بــدون رعایــت مفــاد مــاده ۸3 ایــن قانــون و فقــط بــا دعــوت نماینــده مرجــع تصویب کننــده، 

ــد«. در هیئــت عمومــی مطــرح می نمای
چــون دیــوان عدالــت اداری، مرجــع عــام رســیدگی بــه دعــاوی اداری اســت، آرای ایــن مرجــع در 
مــورد مقــررات دولتــی بــرای تمامــی دادگاه هــای اداری و اداره هــا لازم الاتبــاع اســت. بنابرایــن، قضــات 
دادگاه هــای اداری، نــه تمــام دادگاه هــا، مکلــف بــه در نظــر گرفتــن مفــاد ایــن آرا بــرای خــودداری و 
ــن آرا را در نظــر  ــاد ای ــر ایشــان، مف ــی در احــکام صادرشــده هســتند. اگ ــررات دولت اســتنکاف از مق
نگرفتنــد، می تــوان خــودداری آن هــا را از اجــرای مقــررات موضــوع اصــل یک صــد و هفتــادم، تخلــف 
مطــرح در بنــد ۱ مــاده ۱۵ قانــون نظــارت بــر رفتــار قضــات ۱3۹۰/۷/۱۷ )صــدور رأی غیــر مســتند یــا 

غیــر مســتدل( بــه حســاب آورد.
اگــر مفــاد مقــررات دولتــی قبــاً در هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ابطــال نشــده باشــد، بــه 
ــررات  ــرای مق ــر اداری را از اج ــم از اداری و غی ــات اع ــودداری قض ــوان خ ــه نمی ت ــد ک ــر می رس نظ
دولتــی موضــوع اصــل یک صــد و هفتــادم، تخلــف بــه شــمار آورد؛ چــون تشــخیص مغایــرت بــر عهــده 
خــود قضــات اســت و آن هــا حــق تفســیر قوانیــن را طبــق اصــل هفتــاد و ســوم  قانــون اساســی دارنــد. 

۱. مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان )جلد 1(، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار 

قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ۱3۸۹، ص 2۵4.

از  خــودداری  در  قضــات  صلاحیــت  حــدود 
اجــرای مقــررات دولتــی مخالــف بــا قانــون
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نتیجه گیری
نظــارت بــر اداره از آن جهــت کــه از قــدرت عمومــی برخــوردار اســت و وظیفــه خدمــات عمومــی 
را بــر عهــده دارد، بســیار مهــم و ضــروری اســت تــا جایــی کــه می تــوان موضــوع نظــارت بــر اداره را 
اصــل و اســاس حقــوق اداری بــه شــمار آورد. یکــی از انــواع نظــارت بــر اداره، نظــارت قضــات دادگاه هــا 
ــن اصــل، قضــات دادگاه هــا مکلفنــد  ــون اساســی اســت. طبــق ای طبــق اصــل یک صــد و هفتــادم قان
ــه  ــوه مجری ــارات ق ــدود اختی ــارج از ح ــا خ ــررات ی ــن و مق ــاف قوانی ــی خ ــررات دولت ــرای مق از اج
خــودداری کننــد. مقــررات دولتــی، اعمالــی عام الشــمول اســت کــه مقامــات صالــح صــادر می کننــد. 
مفهــوم دولــت نیــز دارای معانــی مختلــف اســت. اگــر دولــت را بــه معنــای قــوه مجریــه در نظــر 
بگیریــم، وســعت مقــررات را تنهــا شــامل قــوه مجریــه و دولــت بــه معنــای اخــص دانســته ایم. صورتــی 
کــه دولــت را در معنــای موسّــع در نظــر بگیریــم، شــامل تمامــی مقــررات دولتــی خواهــد بــود. چــون 
ــر  ــه نظ ــب ب ــیر، مناس ــن تفس ــود، ای ــادر می ش ــه ص ــوه مجری ــر از ق ــی غی ــی از مراجع ــررات مهم مق
ــام رســیدگی در بعضــی آرای خــود،  ــوان مرجــع ع ــه عن ــز ب ــت اداری نی ــوان عدال ــه دی می رســد. روی

دولــت را بــه معنــای موسّــع در نظــر گرفتــه اســت.
»قضــات دادگاه هــا« دارای مفهــوم مخالــف اســت و شــامل قضــات نشســته در دادســراها نیســت. 
از طــرف دیگــر، اصــل امنیــت حقوقــی و تفکیــک قــوا ایجــاب می کنــد کــه ایــن اصــل را بــه صــورت 
ــز  ــاف نی ــل اخت ــوراهای ح ــات ش ــامل قض ــا ش ــات دادگاه ه ــن رو، قض ــم. از ای ــیر نکنی ــع تفس موسّ

ــاب آورد. ــه حس ــاف را »دادگاه« ب ــل اخت ــورای ح ــوان ش ــن نمی ت ــود. هم چنی نمی ش
قضــات دادگاه هــا صرفــاً بــر مغایــرت مصوبــات دولتــی بــا قوانیــن عــادی نظــارت دارنــد و نمی تــوان 
ــر گاه قصــد داشــته  ــون اساســی ه ــون اساســی دانســت؛ چــون قان ــن« را شــامل قان اصطــاح »قوانی
ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــون« اس ــار »قان ــی« در کن ــاح »اساس ــد، از اصط ــر کن ــی« را ذک ــون اساس »قان
ــاد  ــه مف ــی دانســت ک ــوان در جای ــون اساســی را می ت ــادم قان ــت اجــرای اصــل یک صــد و هفت ضمان
ــن مفــاد در مقــررات  ــاز ای ــوان اداری ابطــال گشــته و ب ــاً در هیئــت عمومــی دی مقــررات دولتــی قب
ــن  ــا را از اجــرای ای ــوان، خــودداری قضــات دادگاه ه ــن صــورت می ت دیگــر تکــرار شــده اســت. در ای
چنیــن مقرراتــی، طبــق بنــد ۱ مــاده ۱۵ قانــون نظــارت بــر رفتــار قضــات، یــک نــوع تخلــف بــه شــمار 
ــراد، مســئله ای  ــوق اف ــاع شایســته از حق ــرای دف ــن نظــارت ب آورد. چگونگــی ســازمان دهی کــردن ای

ــت. ــر اس ــق بیش ت ــل تحقی قاب
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Abstract:
One of the judicial control in Iranian administrative law is the refusal of judges from 
performance of government Canon and regulations that are against the Islamic laws 
and regulations.  This control is in the position of the judiciary and only leads to the 
non-performance of these regulations.  Governmental regulations are universal acts is-
sued by the competent authorities.  In the case of a broad interpretation of the “govern-
ment”, these regulations can be considered all approvals, whether from non-centralized 
institutions or special decentralized institutions.  Phrase “Judges of the courts” includes 
only sitting judges.  Judges of the Dispute Resolution Council also do not fall into this 
category because the principle of judicial security requires that we do not interpret 
this principle broadly.  The term “Islamic laws and regulations” does not include the 
constitution, because whenever the constitution intends to name the constitution, it 
puts “constitution” next to “laws.”  Also, the “laws” do not include the approvals of 
institutions such as the Supreme Council of the Cultural Revolution, as the principle of 
judicial security prevents this interpretation.  Islamic rules can be considered as valid 
and famous sentences of twelve-lmam Shiite jurisconsult   and rules derived from 
that religion. If the judges  of Administrative courts  perform the provisions whose 
provisions have already been annulled in the General Assembly of the Administrative 
Court of Justice, they performance can be considered a violation for them according to 
paragraph 1 of Article 15 of the Law on Supervision of Judges’ Conduct.
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